
 

  



 

 

به فرایندی گفته   Backpropagation ، ردیابی معکوس یا(machine learning)در یادگیری ماشین
شود تا مشخص شود کدام  صورت معکوس دنبال میشود که در آن، خروجی نهایی یک سیستم بهمی

کند  درمانی نیز به شکلی مشابه تلاش میاند؛ روانگیری نتیجه فعلی شدهمراحل قبلی باعث شکل
 های الگوهای هیجانی، رفتاری و تجربیات زندگی انسان را دنبال و درک کند. ریشه

به این دلیل که درباره  نپزشکی مدرن است؛ نه صرف ترین ابزارهای رواندرمانی یکی از مهمروان
کند بفهمیم ذهن انسان چگونه به چیزی که امروز  کند، بلکه چون کمک می»احساسات« صحبت می 
 هست تبدیل شده است.  

بررسی اینکه آیا ساختارها و مدارهای  —افزار تشبیه کرد اگر نورولوژی را بتوان به مهندسی سخت
افزاری مغز درمانی بیشتر شبیه به کاوش در لایه نرم روان —کنند یا نه  زیستی مغز درست کار می

 انسان است: الگوهای تفسیر، هیجانی، حافظه، انتظار، روابط بین فردی و معنا.  

 :  یماهایی داشتهچنین تجربه ماتقریباً همه 

این احساس، بازتاب   ممطمئن هستی کاملنشبی با خشم، ناامیدی، شرم یا ترسی شدید در حالی که 
؛ اما صبح روز بعد، بدون  محقیقتی بیرونی و انکارناپذیر است به سختی و با تلاش زیاد به خواب میروی

طرز محسوسی به  شب گذشتهاینکه اتفاق مهمی در دنیای بیرون تغییر کرده باشد، شدت آن احساس  
که دلیل واضحی »امروز خودم نیستم«، درحالی  مگوییمی با خود کمتر شده است. یا روزهایی که

 .  مکنیبرایش پیدا نمی

دهد؛ بلکه  به واقعیت واکنش نشان نمین کنند: ذهن ما صرفها نکته مهمی را آشکار میاین تجربه
 در حال تفسیر واقعیت است.   ندائم

کند.  وخطا و بازخوردهای هیجانی  مکرر شروع به یادگیری میمغز از کودکی از طریق تجربه، آزمون
 سازد: ها میهایی مانند اینای درباره پرسشهای درونیمرور زمان، ذهن نقشهبه

 • آیا دنیا جای امنی است؟ 

 توان به دیگران اعتماد کرد؟ • آیا می

 • آیا شکست خطرناک است؟

 را در دست داشته باشم؟ امور  • آیا همیشه باید کنترل

 عمل کنم؟  نقصو بی • آیا فقط وقتی ارزشمندم که کامل

 پذیر بودن امن است یا تهدیدکننده؟  • آیا آسیب

 اند و بسیاری نه.  ها آگاهانهرسد. بعضی انتخابهایی می در نقاط مختلف زندگی، ذهن به دوراهی

شود، ممکن است ناخودآگاه سرکوب کودکی که یاد گرفته ابراز احساسات منجر به طرد شدن می
بینی رشد کرده، ممکن است همیشه  پیشهیجان را انتخاب کند. کودکی دیگر که در محیطی غیرقابل

هایی  زنگی بماند. این الگوها »غیرمنطقی« نیستند؛ بلکه سازگاریبهباش و گوشدر وضعیت آماده
 ضروری دانسته است.   ی ماها را برای بقازمانی آن ذهنهستند که 



 

 

 دهد. اما هر سازگاری، مسیرهای آینده را تغییر می

های  ها، روابط، واکنشتوانند تصمیمهای یک درخت در حال رشد، تفسیرهای اولیه میمانند شاخه
های بعد شکل دهند. هرچه یک الگو زودتر ایجاد شود، تأثیر هیجانی و حتی هویت فرد را در سال

 گسترده تری بر گزینه های موجود برای انتخاب در آینده خواهد گذاشت.  

 درمانی، از بسیاری جهات، تلاشی است برای بازگشت و بازخوانی دقیق همین مسیرها.  روان

صورت درد را بهبنا ندارد یا   کندنصیحت نمین  کند، صرفدرمانی استفاده میپزشکی که از روانروان
 کند. فرایند درمان بیشتر شبیه کاری است که یک مهندس باتجربه هنگام بررسی تاریخچهفوری پاک 

(log) دهد: اینکه ببیند بعضی الگوهای  یک سیستم نرم افزاری پیچیده و در حال تکامل انجام می
اند، و آیا هنوز هم برای فرد مفید هستند یا  اند، زمانی چه کاربردی داشتههیجانی در کجا شکل گرفته

 نه.  

 بر است.  درمانی زمان به همین دلیل است که روان

  دیده،آسیب عنوان افرادها بهزدن به انساندرمانی »مقصر دانستن کودکی« یا برچسبهدف روان
طور معیوب نیست. هدف این است که فرد نسبت به الگوهایی که ذهنش به یا خوردهشکست

تر شود، بتواند حالات موقتی هیجانی را از هویت عمیق خود جدا کند، و  کند آگاهخودکار تکرار می
 ای برای تفسیر تجربه، روابط و خویشتن بسازد.  های تازه تدریج شیوهبه

درمانی شود. روانبی میص های عدر علوم اعصاب، یادگیری از طریق تکرار و بازخورد باعث تغییر شبکه
آرامی نحوه  کند: بینش، تجربه هیجانی، تأمل و تکرار، بهنیز بر اساس اصل مشابهی عمل می

 کنند.  دهی میبینی، واکنش و ارتباط ذهن با جهان را بازسازمان پیش

حتی درمانگر  —گیرند؛ زیرا ذهن هر انسانی درمانی قرار میپزشکان نیز اغلب تحت روانحتی خود روان
 تأثیر تاریخچه شخصی، نقاط کور، یادگیری هیجانی و فرضیات ناخودآگاه شکل گرفته است.  تحت —

وگوی منفعلانه نیست؛ بلکه فرایندی فعال برای فهمیدن این  یک گفتن درمانی صرفبنابراین روان
است که ذهن چگونه سازمان یافته، رنج چگونه درون این سازمان شکل گرفته، و چگونه الگوهای  

 تدریج پدیدار شوند. توانند بهای برای زندگی میتازه 


